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آن  سابقۀمتون ایرانی میانۀ غربی مانوی و بررسی تحوّلات صنعت جناس اشتقاق در 

 ایرانی باستان هندوایرانی و در ادبیات

 یحسین مصطفوی کاشان
 

  چکیده

مانوی  ایرانی میانۀ غربی   رفته در متون ودایی، ایرانی باستان و کاریکی از صنایع ادبی ب

 ریشه است.جناس اشتقاق آوردن دو یا چند کلمۀ همصنعت جناس اشتقاق است. 

اشتقاق آوردن دو یا چند کلمه است که به دلیل داشتن حروف مشترک جناس شبه

های جناس اشتقاق در نمونهریشه نیستند. در حالی که هم رسند،ریشه به نظر میهم

بندی است. بکار بردن یک انه، از جهت شیوۀ ساخت قابل دستهمتون ایرانی باستان و می

واژۀ واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار بردن یک واژۀ واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون 

ریشه پیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژۀ همریشه با دو بکار بردن دو واژۀ هم ،پیشوند

ای ی به همراه واژههایی دوجزئو نیز بکار بردن واژه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند

ز جناس اشتقاق موارد دیگری ا از این شمارند. ریشه است،هم ءکه با یکی از آن دو جز

در  .است متون بکار رفته در این اشتقاق نیز جناس شبه اند.کار رفتههم در این متون ب

اشتقاق بکار رفته، ممکن است نویسنده یا شاعر  مواردی که در این متون جناس شبه

و به زعم خود جناس  اندریشههم هایی که بکار برده واقعا  تصور کرده باشد که واژه

رانی ات ایدر ادبی اشتقاق و جناس شبه صنعت جناس اشتقاق اشتقاق بکار برده باشد.
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 همقدم -1

یا نویسنده در سخن خود کلمات هم آن است که گوینده»در بلاغت فارسی جناس یا تجنیس 

یکدیگر شبیه، و در معنی مختلف باشند. دو کلمۀ متجانس را دو  جنس بیاورد که در ظاهر به

 paranomasia(. در بلاغت فرنگی این صنعت را 44: 1389 ییهما« )گوییمرکن جناس می

در بلاغت  این صنعت انواع گوناگونی دارد. (.184: 1385 ،داد ؛Abrams, 2009: 174خوانند )می

آن است که در نظم یا نثر الفاظی را »نامند، نیز میجناس اشتقاق، که آن را اقتضاب  ،فارسی

بیاورند که حروف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق شده باشند، 

ه مشتق ، یا از یک مادخواهنده، خواهش، خواهانو  رسایل، رسیل، رسولمانند کلمات 

ر باشد که در ظاهر توهمّ اشتقاق شود، ا حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگام ،نباشند

: 1389 ،همایی« )و امثال آن. کمان، کمینو  زمین، زمانو  آستین، آستاناز قبیل الفاظ 

51 .) 

اشتقاق در ادب فارسی، به نقل از همایی را از صنعت جناس اشتقاق و جناس شبه هایینمونه

 کنیم:(، ذکر می51-52: 1389)

 «متبادل گردید. رسل و رسایل والیان ولایتو  مالکان مملکتدر میان »

 )منجیک(. احوالآفتاب  تحویلز باغ گشت به  خدایگانا فرخنده مهرگان آمد
 

 )حافظ(. ولایتشناسان رفتند از این ولیگویی  دهد کسرندان تشنه لب را آبی نمی
 

 )خاقانی(. گریانبر آن دیده کاینجا نشود  خندند گریدمیکاینجا ز چه  خندیبر دیدۀ من 
 

 کن و خامش مباش چندینا )رودکی(. مبادرت منیر بدررساند همی به  بدرهاگرت 
 

 .(ینبی)ز پارسایینمانَد همی با کسی  هاپارسیهرآنگه کجا آورَد 
 

 )عنصری(. ساختندو همی  سوختندهمی  تاختندو همی  توختندهمی 
 

را با صنعت جناس اشتقاق در بلاغت توان آنها در بلاغت فرنگی سه مبحث بلاغی هست که می

  فارسی مربوط دانست:

در بلاغت فارسی است و بر جناس اشتقاق هم اطلاق « جناس»معادل  paranomasiaصنعت 

است و آن یکی  figure etimologica(. اصطلاح فرنگی دیگر Abrams, 2009 : 295شود )می

 :Gonda, 1959ریشه باشد )ل خود هماز انواع جناس اشتقاق است که در آن مفعول جمله با فع
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ه نوع وارد دیگر متمایز نشده است. البت(. در بلاغت فارسی این نوع جناس اشتقاق از م 273 

خاصّی از آن را نه به عنوان یک صنعت بدیعی بلکه به عنوان یک مسئلۀ دستوری تحت عنوان 

و آن است  polyptonدیگر  (. اصطلاح فرنگی1381 ،نک. مولاییاند )مفعول مطلق مطرح کرده

های ه(. صرف مادGonda, 1959: 285ۀ اسمی یا فعلی است )های مختلف یک مادآوردن صرف

دهد و در زبان فارسی که های تحلیلی رخ میهای صرفی و نه در زبانه تنها در زباناسمی البت

تواند در ی میۀ فعلهای گوناگون یک مادد. آوردن صرفت نداراست موضوعی تحلیلییک زبان 

های تحلیلی هم رخ دهد و در ادب فارسی هم شاهد دارد. در بلاغت فارسی این نوع جناس زبان

 اند. اشتقاق را از انواع دیگر متمایز نکرده

را این گونه باید « جناس اشتقاق»بنابراین رابطۀ این سه اصطلاح فرنگی با اصطلاح فارسی 

 بندی کرد:جمع

اعم از جناس اشتقاق است و به جناس در معنای عام آن دلالت  paronomasiaاصطلاح ( 1

 دارد.

به نوعی خاص از جناس اشتقاق دلالت دارد که در بلاغت  figure etimologicaاصطلاح ( 2

 اند.های این صنعت متمایز نکردهفارسی آن را از سایر گونه

آمده باشد  ۀ اسمییک مادن های گوناگوهایی از آن که صرفدر نمونه polyptonاصطلاح ( 3

ۀ فعلی را آورده باشند، از های گوناگون یک مادارد. اگر صرفت نددر زبان فارسی موضوعی

 اند.ه آن را از انواع دیگر متمایز نکردهاشتقاق در ادب فارسی است که البتمصادیق جناس 

 

 نۀ پژوهشیپیش-2

بوده است. در  ارۀ وزن این اشعارایران پیش از اسلام درب و ادبیات ها در شعربیشتر پژوهش

های شعر هندی و به ویژه تشبیه در ادبیات سنسکریت به بررسی ویژگی زمینۀ بلاغت، خندا

این  که مطالعه کرده استنیز انواع تکرار در ودا را  خندا .(Gonda, 1949) پرداخته است

ریشه، تکرار آغاز هم هایتکرارها شامل برخی شگردهای بلاغی مانند تکرار حروف، تکرار واژه

 اندنقل شده نیزهای سنسکریت از خندا شود. شاهدمثالعبارت و تکرار پایان عبارت نیز می

(Gonda, 1959). 

های شعر لی که بر گاهان نوشته، بخشی را هم به بررسی ویژگیدر ترجمه و شرح مفص هومباخ 

 .(Humbach, 1991: 81) گاهانی اختصاص داده است
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اروپایی )با محوریت  ادبیات سنسکریت و وبا مقایسۀ تطبیقی ادبیات ملل هندینز وست و واتک 

واروپایی را شعر هند ردازند. واتکینزواروپاییان بپاند به بازسازی نظام بلاغی هندهیونانی( کوشید

 که مورد سوم شامل شگردهای بلاغی است بررسی کرده ها، وزن و سبکولدر سه سطح فرم

(Watkins, 1995) اسطورۀ هندواوروپایی پرداخته . وست نیز به پژوهشی گسترده در شعر و

او در تعریفی عام، سخن ادبی را سخنی دانسته که از سخن عادی و روزمره فاصله بگیرد،  .است

های کهن )آرکاییک(، صفات تزیینی، صنایع ادبی و به هم های آن کاربرد واژهو از ویژگی

 . ((West, 2007 د کرده استریختن ترتیب نحوی را یا

وایرانی پی برده است. این ها در ادبیات هنداز فهرستهایی فراوان به وجود نمونه زادفسکی

نی، اندامی، شماری، زمانی، مکانی، های کیهاای از فهرستها، شامل مجموعۀ گستردهفهرست

هم را  یا تکرار واژه ی چون نغمۀ حروفحتی شگردهای بلاغ اوو شوند ، آیینی و ... میتباری

ها را از ویژگیر این فهرستمکر آمدن زادفسکی قرار داده است.زبانی های نام فهرست تحت

  .(Sadovski, 2009) داندایرانی میوندهای بلاغی ادبیات ه

اختصار به ( به1374) شعر در ایران پیش از اسلاممرحوم دکتر محسن ابوالقاسمی در کتاب  

 های ادبی در شعر ایران پیش از اسلام پرداخته است. برخی از آرایه

( به بدیع لفظی 1378) صنایع و فنون ادبی و آرایشی هنری در اوستا در کتابسکینۀ منصوری 

 و از جمله صنعت جناس اشتقاق، در چند متن اوستایی پرداخته است.

وم سُغدی، پارسی و شناسی آثار منظزیبایی عباس آذرانداز در رسالۀ دکتری خویش تحت عنوان

به بلاغت اشعار ایرانی میانه و به ویژه سرودهای مانوی پرداخته است. او  پارتی در دوران میانه

 بیشتر به تشبیه و استعاره در متون مانوی تمرکز داشته است.

به پژوهشی مفصل در  شعر در  (1386) سرودهای روشناییپور در کتاب ابوالقاسم اسماعیل

سلام پرداخته و ضمن مرور نظرات گذشتگان دربارۀ نوع وزن در این اشعار، ایران پیش از ا

 هایی از سرودهای ایران پیش از اسلام ارائه کرده است.ترجمه

هیچ یک از منابع یادشده، به بررسی صنعت جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه و 

 ها واستمرار آن را در سه دورۀ زبانل و تحو اند و سیربندی و تحلیل آنها نپرداختهتقسیم

ایم نخست شواهد گوناگون این صنعت کوشیدهدر این پژوهش  .اندادبیات ایرانی بررسی نکرده

بندی استخراج کنیم، سپس با دسته ایرانی میانۀ غربی ادبی را در متون ودایی، ایرانی باستان و

اق بررسی برای پدید آوردن جناس اشتقآنها انواع شگردهای نویسندگان و شاعران این متون را 
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های ل این صنعت را در ادبیات سه دورۀ زبان. سپس سیر استمرار و تغییر و تحوو تحلیل کنیم

 ایرانی، باستان، میانه و نو، نشان دهیم.
 

 بخش اصلی پژوهش-3

ت ان و ایرانی میانه بکار رفته و در ادبیاصنعت جناس اشتقاق در متون ودایی، ایرانی باست

 ای داشته است. فارسی نیز کاربرد گسترده

 

 های ودایینمونه-3-1

 اند:ریشههای زیر فاعل و فعل جمله همدر نمونه

 saṃnámaḥ sáṃ namantu کاش نمازگزاران نماز گزارند.

(AV.3.39.1). 
 

 .śáṃ uṣā́ no vy ùchatu (AV.7.69.1) کاش سعادت بر ما پرتو افکنَد.

 

 :است ریشهای که در حالت بایی آمده همعل جمله با واژههای زیر فدر نمونه

 .ā́ bhāti bhāsā́ (ṚV.7.10.1) با روشنایی بتابد.
 

vayā́ íd anyā́ bhúvanāni asya  prá jāyante vīrúdhaś ca prajā́bhiḥ    
(ṚV.2.35.8).     

 ایش.های او )اپام نپات(، دیگر موجودات تکثیر شوند و گیاهان به زهمچو شاخه
 

 ریشه با فعل برای تأکید بر فعل است:گاه آوردن یک واژۀ هم

 .suhávehá havāmahe (ṚV.10.141.4) خوانیم با فراخواندنی نیک.فرامی
 

 که به معنای درخت است با فعل جمله ریشۀ یکسانی دارد: varaṇóدر نمونۀ زیر واژۀ 

    varaṇó vārayātā ayáṃ devó vánaspátiḥ از ورنو، ایزد درخت باید مراقبت کرد.
                                               (AV.6.85.1). 

 

 .adhirājó rā́jasu rājayātai (AV.6.98.1) همچو شاه شاهان شاهی کند.

 

 های اوستایینمونه-3-2

 ها، یک واژه با دو پیشوند متفاوت تکرار شده است:( در برخی نمونه3-2-1

 aməmca vərəϑraγnəmca āfrīnāmi کنیممیرا آفرین  اَمه و بهرام
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 .duua apātāra duua nipātāra (Yt.14.45) دو نگهبان را، دو پاسدار را.
 

)بنابراین( اینها )=مزداپرستان( )نثارهایی را( 

 کنند و نثار کنند که زوت  آنتقدیم 

haomō āuuistō aiβi.uuistō yā̊ zaota 

         aiβica vaēδaiiā̊ṇte fraca yazā̊ṇte .1است شدهشده و تقدیمهوم پیشکش
(Yt.10.120).        

 

 kuua asti vərəϑraγnahe ahuraδātahe دادهخواندن بهرام اهوره نام کجاست جای به

 nąma.azbāitiš kuua upa.stūitiš kuua کجاست جای ستایش و نیایش او؟
                           ništūitiš (Yt.14.42).    

 

 fracarə nąma ahmi پیشرو نام من است

 .aipicarə nąma ahmi (Yt.15.45) پسرو نام من است.
 

 ciϑrā̊ miϑrahe fraiianā̊ ها دوستداران مهراندخاندان

 yasə.tąm dax́iiūm ācaraiti آنگاه که او بر سرزمینشان نظر کند

 yaϑa hubərətō baraiti کندشان رفتار میرفتارند مانند خودبا کسانی که با او نیک

 paϑanā̊ jafrā̊ gaoiiaotə̄e  های )آنان( برای چ را فراخ استهدر

 āat̰ huua pasu vīra  پس خدم و حشم آنها

  vasō.xšạϑrō fracaraite به میل خود پیش روند.
                   (Yt.10.112). 

 

təm yazata وداو را )بهرام را( را ست  

yō ašạuua zaraϑuštrō زردشت اشون 

vərəϑraγnahe paiti manahi به اندیشۀ پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti vacahi به سخن پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti š́iiaoϑne به کردار پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti frauuāke به خطاب پیروزمند 

vərəϑraγnahe paiti pāitiuuāke (Y.14.28). .به پاسخ پیروزمند 
 

 اند:ریشه با پیشوندهای متفاوت آمدهها، دو واژۀ هم( در برخی نمونه3-2-2

                                                           
 .Gershevich, 1967یشت نک های شواهد مهر. برای ترجمه 1
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yaϑa vaēm humanaŋhō اندیشچنانکه ما نیک  

framanaŋhasca uruuāzəmna haomanaŋhimna امید شاد و مسرور و پر  

vanāma vīspə̄ harəϑə̄ (Yt.10.34). ن.چیره شویم بر همۀ دشمنا  

 

auua pairi imąm ząm jasat̰ مدآ فرود )بانگ هوم( بر پیرامون این زمین  

vījasāt̰ vīspāiš auui karšụuąn yāiš hapta  
                                               (Yt.10.89). 

 در هفت کشور پراکنده شد.

 

 yeŋ́he darəγācit̰ bāzauua او )مهر( که بازوان بلندش

 fragrəβəṇti miϑō.aojaŋhō شکن راپیمان کنندفتار میگر

ی حتیّ اگر در رود شرق )شکن)پیمان

 )است( گرفتار شود.

 yat̰cit̰ ušạstaire hiṇduuō āgəuruuaiieite 
   (Yt.10.104). 

 

 کاررفته است:ها، یک واژه، یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند به( در برخی نمونه3-2-3

 kana ϑβąm yasna yazāne ستایشی تو را بستایم؟ با چه

 تو را پرستش کنم؟   با چه ستایشی 

 (114: 1392 ،مولایی)              

kana yasna frāiiazāne (Yt.5.90=Yt.15.54). 
 

 

 ana mąm yasna yazaēšạ با این ستایش مرا بستای

 .ana yasna frāiiazaēšạ (Yt.5.91) (115: 1392مولایی، پرستش کن. )با این ستایش 
 

 ušta bā yim hacahi نیکمیاش )ای ارد( خوشا آنکه تو همراهی

 .uta mąm upaŋhacahi (Yt.17.7) نی.کمیو مرا همراهی 
 

کار رفتهو یکبار بدون پیشوند بهریشه، یکبار با پیشوند هم ها، دو واژۀ( در برخی نمونه3-2-4

 اند:

 yeŋ́he hazaŋrəm yaoxštinąm ادراکبه او )به مهر( هزار 

 fradaϑat̰ ahurō mazdā̊ مزداعطا کرده است اهوره

 .baēuuarə dōiϑranąm vīdōiϑre (Yt.10.82) هزار چشم برای دیدن اطراف.)و( ده
 

yim barat̰ kauua vīštāspō گشتاسب)آن گرز( که حمل کرد کی  

arəna haēnaiiā̊ caēšə̣mnō ردن سپاه دشمندر حال پادافره ک  
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tā̊ auuaδa drujəm nižbarāt̰ سوشانس( با آن )گرز( دروج را برانَد( 

ašạhe haca gaēϑābiiō (Yt.19. 93). .از جهان اشه 
 

ašə̣m staoiti frastauuanō اشه را بستاید، در حال ستایش 

humataca hūxtaca huuarštaca  (HN.1.7). نیک. ربا اندیشۀ نیک و گفتار نیک و کردا  

 

ریشه با یکی از آن دو ای هماند و واژههایی دوجزئی آمدههای زیر، واژه یا واژه( در نمونه3-2-5

 کار رفته است:جزء به

 hiiat̰ daēnā̊ ناهای )خود( رائزمانی که )مردمان( د

 vahištē yūjə̄n mīždē به بهترین پاداش بپیوندند

 ašạ̄.yuxtā به هم پیوند داده استبا )کرداری( که آنها را به واسطۀ اشه 

 .yāhī də̄jāmāspā (Y.49.9) ها(، ای جاماسب.در تقسیم کردن )نیکی
 

yō arəzəm frašạ̄uuaiieiti او )مهر(  نبرد را بیاشورد 

yō arəze paiti hištaiti او به جنگ ایستد 

yō arəze paiti hištəmnō  او در حالی که به جنگ ایستاده است  

frā rasmanō scaṇdaiieiti صفوف )دشمن( را درهم شکند 

yaozəṇti vīspe karanō هایبرآشوبد همۀ کرانه  

rasmanō arəzō.šụ̄tahe (Yt.10.36). .صفوف آشورده از جنگ 

  

 yazata zaota āsu.yasnō ستایش کرد )هوم، آن( روحانی  سریع در ستایش  

 bərəzi.gāϑrō bərəzata vaca به آواز بلندبلندآواز 

 zaota ahurāi mazdāi مزدابه عنوان روحانی اهوره

      zaota aməšạnąm spəṇtanąm به عنوان روحانی امشاسپندان.
         (Yt.10.89).                                 

 

 nōit̰ maš́iiō gaēϑiiō stē یهیچ مردی در جهان ماد

 aojō surunaoiti gaošạiβe شنودبا دو گوشش به آن قدرت نمی

 yaϑa miϑrascit̰ mainiiauuō که مهر  مینَوی

 .srut̰.gaošọ̄ hazaŋra.yaoxštiš (Yt.10.107) ادراک. شنواگوش هزار
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yō daēnō.disō daēnaiiāi او )سروش( نمایانگر دین است برای دین 

ahmāi daēnąm daēsaiiat̰ برای او دین را نمایان کرد 

ahurō mazdā̊ ašạuua (Yt.11.14). مزدای اشون.اهوره 
 

haomō təmcit̰ yim kərəsānīm هوم آن کرسانی را 

apa xšạϑrəm nišạ̄δaiiat̰ از شهریاری خلع کرد 

yō raosta xšạϑrō.kāmiia (Y9.24). .که نالید در طلب شهریاری 
  

 āsu.xšụuaēβəm xšụuiβi.vāzəm ستاییم(، شتابان تیزپرواز را)تشتر را می

 yō auuauuat̰ xšụuaēβō vazaite کندکه تند پرواز می

 auui zraiiō vourukašə̣m بر دریای فراخکرد

 yaϑa tiγriš mainiiauuasā̊ مانند تیر مینورفتاری

 .yim aŋhat̰ ərəxšọ̄ xšụuiβi.išụš (Yt.8.37) که آرش شیواتیر انداخت.
 

 های دیگر:( نمونه3-2-6

 nōit̰ mōi vāstā xšṃat̰ aniiō رم جز شمانه من شبانی دا

 .aϑā mōi sąstā vohū vāstriiā (Y.29.1) پس پدیدار شوید بر من با شبانی  نیک.
 

nōit̰ ərəžəjiiōi frajiiāitiš ستکند، امیدی نیبرای آنکه درست زندگی می  

nōit̰ fšụiieṇtē drəguuasū pairī  
                                  (Y.29.5). 

 و نه برای شبان در میان دروندان.

   

 spəṇtəm at̰ ϑβā ی، سقداندیشم که تو ممی

 mazdā mə̄ṇghī ahurā ،ای مزدا اهوره

 hiiat̰ mā vohū که او با اندیشۀ نیک نگاهآ

 .pairī.jasat̰ manaŋhā (Y.43.7) به سوی من آمد.
 

humatanąm hūxtanąm huuarštanąm/ iiadacā aniiadacā/ vərəziiamnanąmcā 

vāuuərəzananąmcā/ mahī aibī.jarətārō/ naēnaēstārō yaϑənā vohunąm mahī 

(Y.35.2). 

های نیک، گفتارهای نیک و کردارهای نیک هستیم که این جا و جای ما خوشامدگویان اندیشه

ها )چیزهای بیکنندگان خو، زیرا ما نکوهشاندانجام داده شدهو  شوندانجام داده میدیگر 

 (.43: 1382 ،میرفخرایی) نیستیم (خوب
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 nī aṇtarə ząm asmanəmca ،ها نبود( از )آن( دو مینو)اگر یاری فروشی

 drujā̊ maniuuā̊ hazdiiāt̰ ؛دروغ اندر دو جهان جای گرفتی

 nī aṇtarə ząm asmanəmca ،از )آن( دو مینو

 drujā̊ maniuuā̊ vaoniiāt̰ ؛غلبه کردیدروغ اندر زمین و آسمان 

 nōit̰ pascaēta vanō vaṇtāi مغلوببه  غالبآنگاه 

 upa.daiiāt̰ aŋrō mainiiuš مینوتن در ندادی، انگره

 .spəṇtāi mainiiauue (Yt.13.13) (.92: 1392 ،نک. مولاییبه سپندمینو )
 

tūm aēšą̣m t̰bišịiatąm  رادشمنیِ دشمنان تو 

tūm aēšą̣m t̰baēšạŋuhatąm را تو دشمنیِ زیانکاران 

t̰baēšạ̄̊ sciṇdaiiehi  هم شکنیدر، 

sciṇdaiia ašạuuajanō کشندگان اشونان را، در هم شکن 

huuaspō ahi hurāϑiiō گردونه،اسب هستی و نیکنیک 

zauuanō.suua ahi sūrō (Yt.10.76). .سودرسانی چو خوانندت و نیرومند 
 

 mərəṇcaite vīspąm daiŋ́haom ،نابود کند همۀ کشور را

 mairiiō miϑrō.druxš spitama شکن، ای سپیتمان.پیمانپست  مرد

 .yaϑa satəm kaiiaδanąm اندیش به اندازۀ صد تاریک

 auuauuat̰ ašạuua.jacit̰ .کش استاشون

 miϑrəm mā janiiā̊ spitama پیمان مشکن، ای سپیتمان،

 mā yim druuatat̰ pərəsā̊ŋhe ستی،بدروند با نه آن که 

 mā yim xvādaēnāt̰ ašạonat̰ بهدین مؤمن بانه آن که 

زیرا هر دو پیمان است، هم برای 

 اشون هم برای دروند.

uuaiiā̊ zī asti miϑrō druuataēca ašạonaēca 

(Yt.10.2). 

 

م این . جزء  دو -ašava.janر از ستاک صفت است در حالت نهادی مفرد مذک ašavajaواژۀ 

. ضمن اینکه  -janایی دوم شخص مفرد است از ریشۀ فعل تمن janiiåاست.  -janواژه ریشۀ 

شکستن  »به معنای  janiiā̊و در فعل « کشُتن»به معنای  ašạuua.jacit̰در واژۀ  janریشۀ 

 است.« )پیمان(
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 .huzāmitō zīzanəṇti (Yt.13.15) .زایندمی زاینده)زنان( نیک
 

 ama ahmi amauuastəmō ومندترین هستمبه نیرو، نیر

 .vərəϑra ahmi vərəϑrauuastəmō (Yt.14.3) به پیروزی، پیروزمندترین هستم.
 

 است:  در نمونۀ زیر، یک صفت عالی به همراه صورت مطلق آن آمده

 təm amauuaṇtəm yazatəm این ایزد نیرومند )و( پرقدرت را،

 sūrəm dāmōhu səuuištəm ن است،که در )جهان( آفریدگان نیرومندتری

 .miϑrəm yazāi zaoϑrābiiō (Yt.10.6) مهر را، با زوهرها خواهم ستود. 
 

آن صفت، مضاف  عالیالیهی مفرد آمده و صورت در حالت مضافُ  مطلقدر نمونۀ زیر، یک صفت 

 است:

در میان شد  ، که()فریدون فرّه را گرفت

 مردمان

yat̰ ās maš́iiānąm vərəϑrauuanąm 

 vərəϑrauuastəmō ainiiō zaraϑuštrāt̰ پیروزمندترین  پیروزمندان، جز زردشت.
                                           (Yt.19.36). 

 

āat̰ frašụ̄sat̰ zaraϑuštra arəduuī sūra anāhita …auuat̰ manaŋha mainimna: 

kō mąm stauuāt̰ kō yazāite (Yt.5.7). 
اش این چنین اندیشنده: که مرا بستاید، از رفت اردویسور ناهید ای زردشت... با اندیشهآن گاه فر

 که مرا بپرستد؟
 

 های مانوینمونه-3-3

اند که باعث تکرار ریشه در کنار هم یا با فاصلۀ کم آمدهها دو واژۀ هم( در برخی نمونه3-3-1

 شود.حروف می

ۀ اسمی واحد در ایرانی باستان، یکی با زماندۀ یک مادیی آمده که باهادر سه نمونۀ زیر، واژه

 پیشوند و یکی بدون پیشوند هستند:

  ud pad was anjīwagīft 0 و با رهایی بسیار 

 uxāsād bawēnd سست شود

  harw band padβand 0 هر بند )و( پیوند 

 ud nixumban cē bandistān  (AR.1.a.1) و پوشش بندستان.
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 mas awar āsāh 0 نزدیکتر بیا،

 pad šadīft abē zarīg زاری،به شادی  بی

 ud huārām ma sayāh 0 و آرام میاسا،

 .pad maranēn ārām  (AR.7.6) به آرامگاه مرگ.
 

āfrīd ud istāwād bawāh im zāwar henzāwar, baγ rōšan ud kirbakkar, mard 

ispurrīg (cu.17: 155). 
 بغ روشن و ثوابکار، انسان کامل. شده و ستوده باد این نیروی نیرومند،آفرین

 

ۀ مضارع در ایرانی باستان، با دو پیشوند بازماندۀ یک ماد paššiftو  āšiftهای در نمونۀ زیر، واژه

 .مختلف هستند

 ud āšift ud paššift 0 آشفته و پرتلاطم شد،

 cawāγōn zrēh pad warm چون دریا با موج

 ud dard amwašt 0 و درد انباشته شد

 .kū man γrīw wigānēnd (AR.1.13) تا نفسم را نابود کنند.
 

gōnyāg ast tu karišn, ud wiδβayāg im tu kirdagān (bk.1: 117-118). 

 زیباست رخسارت و بزرگ است این کردارهای تو. 
 

 ud tu ay man friyān 0 و تویی محبوبم،

 .ud handām frihīft هایم،ت انداممحب

 ud nar manohmed 0 و دلیرانه اندیشه،

 .man handām cihrag (AR.6.53) و اندام )و( چهرۀ من.
 

 ud izwardēnd 0 و بازگردند 

 .dēwān hāmcihrag سرشتدیوان هم

 pad harw zēndān 0 به هر زندان

 .ud maran izwardišn (AR.8.11) و جولانگاه مرگ.
 

به  izwardišnشخص جمع و یکبار در اسم مصدر یکبار در صرف سوم -izwardۀ مضارع دما

 است. polyptonبندی بلاغت فرنگی مصداق کار رفته، بنابراین این نمونه مطابق دسته
 

 harw kē abar hawīn zamīg 0 هر که بر زمین آنها
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 sanēd ud zānēd بر آید و داند

 istāwēd pad haw dīdan 0 رخسار او را ستاید،

 .istāwādag ud kirbakkar (H.1.48) ستوده و نیکوکار.
 

 u-m kē sānāh 0 و که مرا بر کَشد،

 ō im šādžan šahr به آن شاد شهر

 kū-m bawāh šādīft 0 که مرا بوَد شادی،

 .aδ hamag mānendān (H.5.c.4) با همۀ مقیمان.
 

 ,tu pidar تو پدر،

 ,pattāb cē harwīn pattāb ،پرتو  هر پرتو)ی(

 ,cē harwīn pattāb rōšanān زیرا پرتو هر روشنی

-až tu tābād wirōšanād (Durkin  از تو تابد و روشنی دهد.

Meisterernst & Morano, 2010: 159). 

)زیرا( جناس تام  cē)کسرۀ اضافه( و  cēدر این نمونه، افزون بر جناس اشتقاق، میان دو واژۀ 

 دارد. وجود 
 

 ud pad tu bast dēdēm 0 )ای نفس(، به وسیلۀ تو بسته شد دیهیم، 

 ō harwīn dušmanīn به همۀ دشمنان،

 ud būd āgas ud padixšāhād 0 و آشکار شد و پادشاهی کرد،

 .pad žamanīn axšēndīft (AR.6.56) در ساعات ستمگری.
 

rōšan hē ī az šahr ī rōšanān, هر روشنان،)تو( روشنی از ش 

kē-t abrōxt, ،که )پدر بزرگی( تو را افروخت 

nišān ī rōšanī, ،چو( نشان روشنی( 

ī xwad wāxš istāyīdag andar dil ī 

farroxīdārān (cd.4: 135). 

 که خود روح ستوده است در دل سعادتمندان.

 
 

drīst awar, naxwēn ud naxwarīg naxwistēn (bu.3: 125). 
 زادۀ نخستین! ی نخست و نخستخوش آمدی، ا

 ت ایجاد جناس اشتقاق است.پیاپی، آشکارا عمد بلاغی و به نیریشه به صورت تکرار سه واژۀ هم
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 .ō tu istāyām yišō-ā تو را بستاییم ای عیسی،

 .ō tu āfurām, mānī تو را آفرین کنیم، ای مانی.

 ,rōšan rōzāg rōz būd روز  رخشان روشن شد،

 ,rōšan rōzāg rōz būd شان روشن شد،روز  رخ

 .xwadāy Mānī agrāw nām-ā (cu.10: 154) ای خداوندگار مانی، ای پرآوازه.

ریشه به صورت  پیاپی آشکارا عمد بلاغی است. ضمن اینکه جمله دوبار تکرار تکرار سه واژۀ هم 

 شده است.
 

 ,āmad drōdīgar بخش،آمد سلامت

 .drōdēnāg ī hamāg dēn (cu.41: 159) بخش همۀ دین.سعادت
 

 ,ōh dōšist ud dōšārmīgar ای محبوب، ای دوستدار، 

 ,amāh tu, šahr ī nōg ما تو را، ای مُلک نو،

 ,dīd hē, u-mān pad tu pahibust دیدیم و تو را آرزو کردیم،

 .ī hamāg dōšārmīh ت.ای سراسر محب

 ,u-mān tu, xwadāy ī dōšārmīgar و ما تو را، ای خدای دوستدار،

 .dīd hē madrām (bt.3-4: 124) شاد دیدیم.

 

mehmān yazdān zādag niwāžēd ō āxwaran baγānīg. niwāgīft ispinǰ wirāzēd 

(ax.2: 107). 

 زاده را نوازید به ضیافت بغانه. اقامتگاه درخور آماده کنید. مهمان یزدان
 

 widārēnd(ē) 0 ...کاش  گذرانند

 .wisp zōnos wimand مرز همۀ نواحی )از(

 pahrag 0 … بانی.... دیده

 .ud pahragbān amanūd (AR.3.b.2) بانان همیار.و دیده
 

 ud ō tu friyān 0 و به تو ای محبوب،

 ,man nisāg cihrag hucihrīft چهری درخشان چهرم،نیک

 až hawīn izwāyān 0 ،از آنان راه بنمایم

 .ud až harwīn zēndān (AR.6.42) ها.و از آن زندان
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 … ud harwīn bōδistān 0 fraβōyēnd kū ها بو پراکنند که...همه بوستان و

(H.1.38). 
 

 اند:بکار رفته zōrریشه با واژۀ های همهای زیر واژهدر نمونه

 ,zōrmand zāwar ای نیروی نیرومند،

 ,žīr ud frazānag ای حکیم و فرزانه،

 ,harw baγān rōšanān ن روشنی،همۀ بغا

 .tu rāδ ... (av.1: 106) برای تو... .
 

nōg zōr ud nōg frayādišn az zōr ī zōrmand, nōg āfrīn ud nōg istāyišn az 

wahman šahriyār (cr.12: 151). 

 )آید( نیروی نو و یاری نو از نیروی نیرومند، آفرین نو و ستایش نو از بهمن شهریار. 
 

 اند:پشت سر هم آمده sarhangو  sarهای زیر دو واژۀ مونهدر ن

 tu hē sar ud sarhang, gāhdār ī nēw دار دلیر.تویی سر و سرهنگ، اورنگ

(cm.2: 144). 
 

 ,ud istāyēm ō tu بستاییم تو را،

 ,sārār ī huǰadag بخت،سالار نیک

 ,rāyēnāg-mān ī pad friyī راهبر ما به عشق،

 ,u-mān sar ud sarhang ī nēw هنگ دلیر ما،و سر و سر

 ,pid ī frihrōd پدر مهربان،

 .u-mān mād ī dōšārmīgar (cr.2: 149) .و مادر مهربان ما
 

 u-m dīd kū būd tārīg 0 و دیدم که تاریک بود،

 ud rōšan andar nest و روشنی اندر آن نیست.

 durcihr pad dīdan 0 بدچهر به رخسار،

 .ud sēzdēn pad cihrag (AR.8.12) آور به چهره.سو هرا
 

 ud az āγad hēm 0 و من آمدم،

 ,kū až bazakkar bōžān گران برهانمتا از بزه

 až dard karān društ 0 از درد برهانم

 ud tu zird karān šādīft (AR.6.64) و دل تو را شادی فراهم کنم.
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 ,frawašt pad warž baγānīg )مانی( پر کشید به اعجاز الهی،

 čawāγōn wirōž tirγ ud dīdan مانند آذرخش تندرو و شهابی درخشان و پرشتاب،

nisāg niδfurdag, 
 ,ō bāmistūn šībah rōšn به راه روشن کهکشان،

 ,ud māh wardyūn و گردونۀ ماه،

 .amwardan baγānīg (p.1 : 74) انجمن بغانه.
 

 ,istūd ud istāyīhēd kanīgrōšan دوشیزۀ روشنی،ستوده شده و ستاییده شود 

 .sar ī wispān wihīhān (c.1: 32) ها.سرچشمۀ همۀ حکمت
  

u-šān pad padixšar dārēnd, čōn kē xwēš xwadāwan ud xwadāy dārēh, ud 

tirsēnd framān īg awēšān widārādan, ud ō ēn nihuftagīhān ud wuzurgīhān 

wihurīdan, ī-šān pad wisp zamān aziš ašnawēnd (u.2: 55). 

آنها را بزرگ دارند، مانند کسی که خداوند و خداوندگار خویش را )بزرگ( دارد، و بترسند از 

 ها که همواره از آنان شنوند.عمل نکردن به فرمان آنها، و از تحریف کردن این رازها و بزرگی
 

       بلکه در بندهای پیاپی دیده ،داند نیامدهریشه در یک بنهای هممواردی واژه در (3-3-2

ا توان از جناس اشتقاق سخن گفت، امها نمیشوند. در این موارد به دلیل فاصلۀ این واژهمی

ریشه در بندهای پیاپی ارتباطی میان آن های همآشکارا قصد ادبی در کار بوده تا با تکرار واژه

 بندها ایجاد کنند. 

 mas awar āsāh 0 نزدیکتر بیا، 

 pad šadīft abē zarīg زاری،به شادی بی

 ud huārām sayāh 0 و آرام میاسا،

 .pad maranēn ārām به آرامگاه مرگ.

 ma izwardāh ud wēnāh 0 بازمگرد و مبین،

 tanbārēn cihrag ها راچهرۀ تن

 cē sayēnd pad dižwār 0 که آسایند به دشواری.

 .hawīn aδ šīrgāmagān با دوستانشان

 ud winōh izwardēnd 0 گردند، و ببین که باز می

 pad harwīn āžōn به هر باززایی
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 ud pad harwīn hawān 0 و به هر رنج، 

 .ud tāmādag zēndān (AR.7.6-8) آور.های خفقانو زندان

 

  ud paryābēd ispāw 0 و در برگیرد هراس،

 ādur ud abnās آتش و ویرانی

  ō hawīn harwīn 0 مۀ آنان را ه

 .kē pad hō mānēnd اندکه در آن مقیم

 ud abnasēd burzwār 0 و ویران شود بلندا،

 aδ harwīn mānistān ها.با همۀ مانستان

 ud harw asmān 0 ها،و همۀ آسمان

 .kafēnd nigūsār ō žarf (AR.7.19-20) .فرو افتند به ژرفا
 

 angad rōšanān 0 را،ای محبوب روشنان دا

 friyānag pad āxšaδ به بخشایش

 dah-om zāwar ud hufrayād 0 ام ده،نیرو و  یاری

 .pad harwīn dāhwān به همه پاداش.

 ō man γrīw xwadāy 0 به نفس من ای خدا،

 winārāh u-m padwāžah سامان ده و پاسخ گو

 u-m hufrayādāh 0 ام کنو یاری

 .maδyān dušmanīn  (AR.1.1-2) ان.در میان دشمن
 

 ud man γrīw tirsād 0 و نفس من ترسید، 

 až hawīn cihrag dīdan از دیدن چهرۀ آنان

 cē būd āgas 0 که آشکار شدند 

 .pad hawīn tištīft به هراسناکیشان.

  cē harwīn durcihr 0 که همه بدچهرند، 

 .…ud tištēn až و هراسناک از ... ،

  ud mardōhm cihrag 0 چهرۀ مردم )انسان(  و

 .nēst pad hawīn tanbār (AR.1.16-17) نیست به تن ایشان.
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  ud harwīn dēwān 0 و همۀ دیوان، 

 axšendān dēbahragān جبّاران خشمگین

  padγrift hēm pad tars 0 گرفتند مرا به ترس،

 .ud parmāwād pad anjūgīft و به هراس افگندند مرا به رنج.

  ud amwašt hawīn dēbahr 0 و انباشته شد خشمشان، 

 cawāγon zrēh ādurēn چون دریای آتشین،

 ud padrāšt warm hāwendag 0 و برخاست امواج جوشان، 

 .kū ō man niγōhēnd (AR.1.18.19) تا مرا در برگیرند.
 

 ud istānān pad zāwar 0 و ستانم به نیرو،

 .ud niγundān pad frihīft کشم با عشقو در آغوش 

 ud wāyān ō padišt 0 و راه نمایم به مُقام،

 .ō wiyāg āfrīdg شده.به جایی آفرین

 ud hō pidar arγāw 0 و آن پدر ارجمند را،

 yāwēdān tu nimāyān جاودان به تو نمایانم

 ud pad pawāg pādbārag 0 و به جامۀ پاک 

 .parwān idwāyān (AR.6.67-68) یم.به پیشگاهش راه نما
 

اند:ریشه( مواردی که فاعل و فعل جمله هم3-3-3  

ud čōn nigārgar kē pad xwēš nēzumānīh, az rang ī gōnag-gōnag pahikar 

nigārēd (y.54: 76). 
 )های( گوناگون پیکر نگارد.و مانند نگارگری است که با مهارت خویش از رنگ

 

 ,tu tu ay, rōdwar šahrδār مهربان، تو، تویی شهریار

 .abar man-iž rōd ud āmužd kar (bk.2:118) بر من نیز مهربانی و آمرزش کن.

 

 ریشه است.در اینجا صفتی که به فاعل جمله نسبت داده شده با فعل جمله هم

 ,ēnak, āyēd rōzēnāg ī dilān اینک آید روشنگر دلان،

 ,bazmag ī rōšan چراغ روشن،

 .kē tārīgān xwad rōzēnēd (cl.1: 142) که ظلمات را خود روشن کند.
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 ,āyānd az senān āyāgān آیند از سه تنی که خواهند آمد،

 .zīwēnāgān ī-mān gyān (cp.1: 147) بخشان جانمان.زندگی
 

 ,u-mān abaxšāyišn ud dōšāram abar kun ت کن،بر ما بخشایش و محب

 ,xwābar ī hamāg dōšāramīh ت،محب ای مهربان  سراسر

  u-mān hammis wišōbāgān ma hangār و ما را همدست آشوبگران ندان.
                                            (bt.3: 124). 

ریشه با فعل جمله آمده است. از ای همدر این مورد در صفتی که به فاعل نسبت داده شده، واژه

 کند.« تمحب»شود که تقاضا می« حبتم مهربان سراسر»
 

 ,āmužd abar amah rōšān ما را بیامرز ای روشنی،

 .āmuždgar ud axšāδag (M.N.276) ای آمرزیدار و بخشایشگر.

 

 هایی از جناس شبه اشتقاق در ادب مانوی:نمونه( 3-3-4

 .frēštag ō ardāw pad andarwāz wāst (e.1: 34) یق را به هوا برد.رسول )مانی(، صد

wāst  از ریشۀ-vad*OIr.  است. « راهنمایی کردن»به معنایwāz در جزء دوم واژۀ 

andarwāz   از ریشۀ-waz*OIr.  است. اما به دلیل شباهت « یدنحرکت کردن، وز»به معنای

 ریشه به نظر برسند.ظ ممکن است همتلف

 ,kādūš kādūš ō tu wuzurgīft وس بر بزرگی تو،قدوس قد

 ,wisp dīdan abardom ین  همۀ رخسارها.برتر

 .hužihrīft nisāgēn če anāsāg (ag.4: 92) شمار.ای زیبایی  درخشان بی
 

 hawīn pusag zargōn 0 تاج گل سرسبز آنها )بهشتیان(،

 /yāwēdān nē wimēsēd جاودانه نخوشد

 ud amyāstag pad nisāgīft 0 پیوسته با درخشش،

 .pad anāsāg gōnag (H.1.22) های بیشمار.به رنگ

 ه است.شباهت دو نمونۀ اخیر قابل توج 
 

 ,nisāžēd grīw ō pawāžišn نفس را آمادۀ تطهیر کنید،

 .ud im rāz rāšt šōž dārēd (ax.3: 108) س را نگه دارید.و این راز راست مقد

rāšt    از  ریشۀ-rād*OIr.  است. « آماده کردن»و به معنایrāz  از-nrāza   .اوستایی است 
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 ,tābād pad man wilāstīft تابید بر من پاکی،

  .wišmid kird ō man mānag (cv.9: 161) ام را.شادمان کرد اندیشه

man ل شخص مفرد است و از ضمیر اوOP.manā  .آمده استmānag  از ریشۀ-man*1OIr. 

 است.« اندیشیدن»به معنای 
 

 .abāž āsāh, pad man mānāh (cv.16: 161) برگرد، به نزدم بمان.

man  ضمیر شخصی اول شخص مفرد است و ازOP.manā  .آمده-mān   از ریشۀ

-man*2OIr.  است.« ماندن، صبر کردن»به معنای 

اند( آشکارا به هم ارتباط دارند یک متن آمده 16و  9این مورد و نمونۀ پیشین )که در بندهای 

  هایو ریشه manته نغمۀ حروف( با استفاده از ضمیر شخصی اشتقاق )و البو تکرار جناس شبه

اشتقاق در متن فارسی عمدی است. جالب اینکه مشابه این جناس شبه .man*OIr-مختلف 

 ( نیز آمده است:bun-dahišn) بنُدَه شنمیانۀ زردشتی 

ayāb mān mānāg, ī harw tis andar mānēd (Pakzad 2005  : 1.a.7). 

 .(40: 1369 ،ندهشب) ای که هرچیز در )آن( بمانَدیا بمانند خانه
 

به  .mana*OIr- از ریشۀ اسمی   mānāgاوستایی است. واژۀ  mānaəd-بازماندۀ  mānواژۀ 

است. مادۀ «( شباهت داشتن»به معنای  -OIr. mān)یا از ریشۀ « هیئت  ظاهری»معنای 

ت از شاست. باید توجّه دا« کردنماندن، صبر »به معنای   .man*2OIr-از ریشۀ   mān-مضارع   

اشتقاق( وجود داشته، زیرا نویسنده ها جناس اشتقاق )و نه شبهنظر نویسندۀ متن میان این واژه

 پنداشته است.ریشه میها را همهبنا بر اشتقاق عامیانه این واژ
 

 گیرینتیجه-4

ار رفته است و در ادبیات متون ودایی، ایرانی باستان و ایرانی میانه بک درصنعت جناس اشتقاق 

در بلاغت فرنگی، سه صنعت ادبی با جناس اشتقاق در ادبیات فارسی نیز رایج بوده است. 

است که معادل جناس به معنای آن در  paranomasiaاز آنها صنعت فارسی مرتبطند. یکی 

و  است figure etimologicaگیرد. دیگر ادب فارسی است و جناس اشتقاق را هم در بر می

ریشه است. سوم آن نوعی از جناس اشتقاق است که در آن مفعول جمله با فعل خود هم

polypton  های ههای مختلف یک مادۀ اسمی یا فعلی است. صرف مادو آن آوردن صرفاست
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های  فارسی دهد و در زبانهای تحلیلی رخ میهای صرفی و نه در زبانه تنها در زباناسمی البت

ۀ های گوناگون یک مادد. آوردن صرفت ندار، موضوعیاندتحلیلیهای که زبان میانه و فارسی

های نمونه د و در ادب فارسی هم شاهد دارد.های تحلیلی هم رخ دهتواند در زبانفعلی می

بندی است. از جناس اشتقاق در متون ایرانی باستان و میانه، از جهت شیوۀ ساخت قابل دسته 

وارد زیر اشاره کرد: بکار بردن یک واژۀ واحد با دو پیشوند گوناگون، بکار توان به مآن جمله می

ریشه با دو بکار بردن دو واژۀ هم ،بردن یک واژۀ واحد یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوند

و نیز بکار  ریشه یکبار با پیشوند و یکبار بدون پیشوندپیشوند گوناگون، بکار بردن دو واژۀ هم

صنعت جناس ریشه است. جز هم ای که با یکی از آن دوی به همراه واژههایی دوجزئبردن واژه

 ات ایرانی دوران باستان و میانه و نو )فارسی دری( استمرار و توالی داشته است.اشتقاق در ادبی
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Investigating the evolutions of jenās-e-eshteqāq in Manichaean 

Western Middle Iranian texts and its history in Indo-Iranian and 

ancient Iranian literature 
 

Hossein Mostafavi Kashani 
 

Abstract 

The use of jenās-e-eshteqāq in Vedic texts, ancient Iranian texts, and Middle 

Western Iranian texts is one of the literary devises. jenās-e-eshteqāq refers 

to two or more words with the same root. jenās-e-shebh-e-eshteqāq refers to 

two or more words that seem to have the same root because they have letters 

in common, while they do not have the same root. Different types of jenās-

e-eshteqāq in ancient and middle Iranian texts can be classified according to 

the construction method. Using a single word with two different prefixes, 

using a single word once with a prefix and once without a prefix, using two 

words of the same root with two different prefixes, using two words of the 

same root once with a prefix and once without a prefix, and also using 

words with two parts together with a word that is co-rooted with one of 

those parts is one of these types. Other types of jenās-e-eshteqāq are also 

used in these texts. jenās-e-shebh-e-eshteqāq is also used in these texts. In 

cases where jenās-e-shebh-e-eshteqāq are used in these texts, the author or 

poet may have imagined that the words he used are really co-rooted and he 

used jenās-e-shebh-e-eshteqāq in his opinion. jenās-e-eshteqāq and jenās-e-

shebh-e-eshteqāq have continued and been sequenced in ancient, middle, 

and modern Iranian literature (farsi dari). 
 

Keywords: Ancient Iranian literature, jenās, jenās-e-eshteqāq, , Middle 

Iranian literature. 
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